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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 

 سوره النصر

 30  جزء 

 .آيه است 3نازل شده و داراى « مدينه»اين سوره در 
 

 تسميه: وجه
إِذَا جَاء »و تعالي:  تبارك يخدا فرموده اينبا  كه گرفت نام« نصر»سبب بدين سوره اين

ِ وَالْفتَْحُ   اكبري فتح همان يعني مكرمهمكه  ، فتحو مراد از آن استشده  افتتاح« نَصْرُ اللَّه
. برخي مفسرين مي نويسند که مراد از آن تنها فتح مکه نه گرفت نام الفتوحفتح  كه است

 ين مقدس اسلام است آنرا نصيب گرديد.بلکه فتح کلي است که د

 ساير نام های اين سوره :

ودليل آن شود مي نيز ناميده« توديع» نام به سوره اين ان نگاشته اند که :برخي از مفسر
بودند و  فقط هفتاد روز زندهآن  بعد از نزولالله صلی الله عليه وسلم  رسول اينست که :
 پيوستند.حق  رحمت به هجري دهم سال الاولدر ربيع

«. است از نظر نزول كريم قرآن سوره آخرين اين»الله عنهما ميگويد: رضي عباسابن
صليّ  الله  بر رسول تشريق ايام در ميانه سوره اين» فرمايد :الله عنهما ميعمر رضيابن

 قصويسوار بر ناقه  گاهآن است وداع پيام اين دانستند كه شد پس الله عليه  و سلمّ نازل
 فضيلت به و راجع«. ، ايراد نمودنداست ة الوداعحج خطبه را كه مشهور خويش خطبه
ِ »است: آمده  شريف در حديث آن  «.استقرآن  ربع معادل إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه

 سوره النصر:زمان نزول 

تحرير يافته که در از جانب مفسران درمورد زمان  نزول سوره النصرروايات مختلفی 
 ذيل موجزاً تحرير  می يابد :

الف : فتح مکه در سال هشتم هجری ماه رمضان به وقوع پيوست و برخی می گويند: اين 
سوره در سال دهم هجری نازل شد. گويند: آنحضرت  صلی  الله عليه وسلم پس از نزول 

ين سوره به مدت هفتاد روز در قيد حيات در اين جهان بود و در ماه ربيع الاول سال ا
 اند. گفته« توديع»ی دهم هـ.ق. رحلت فرمود. از اين رو آن را سوره

ب: برخی ازمفسران  می فرمايند که: اين سوره پيش از فتح مکه نازل شد که خداوند 
ی قصص داده بود؛ همان گونه که در سورهوعده اش را به پيامبرصلی الله عليه وسلم  

قطعاً همان خدايی که ...«: إِنه الهذِي فرََضَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ » فرمايد: می
 تبليغ اين قرآن را بر تو واجب گردانيد، تو را به سوی معاد)مکه( باز می گرداند....

 (.۸۵) قصص/
پروردگار با عظمت ازفتح مکه به پيامبر اسلام مژده ميدهد، در اين سوره درجنب اينکه 

مژده اين را هم ميدهد که پرورد گار پيامبر اسلام را در اين فتح ياري هم ميرساند ومردم 
دسته دسته وگروه گروه داخل دين اسلام مي گردند، طوري که بسياري از آنا ن ياوران 

 رسول الله صلي الله عليه وسلم بودند.  او خواهند شد، در حاليکه قبلاً دشمن سر سخت
مفسران در تفاسير خويش مي افزايند: اطلاع از فتح قبل از وقوع آن در ذات خود 
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فخر رازی  رحمه باشد.مفسر مشهور جهان اسلام امام مي  نبوت از معجزات ايمعجزه
 تر ميداند. را صحيح قول الله اين

ی در منی در حجت الوداع نازل شد و سپس آيه ابن عمر)رض( می فرمايد: اين سوره
[ فرود آمد. پس از اين آيه ۳مائده/«)اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى..».... 

ی کلاله آنحضرت صلی الله عليه وسلم هشتاد روز، در قيد حيات اين دنيا بود، سپس آيه
اه روز از عمر مبارکش حضرت پنجآنسوره نساء ( نازل شد و  176و 12)آيه مبارکه 

[ نازل ۱۲۹و  ۱۲۸توبه «)لقد جاءكم رسول من انفسكم...»باقی مانده بود، سپس آيه ی 
و اتقوا يوما »ی شد و آنحضرت سی و پنج روز ديگر در قيد حيات بود، آن گاه، آيه

[ نازل شد که بيست و يک روز بيشتر به ۲۸۱سوره بقره/«)ترجعون فيه الى الله....
 نمانده بود. رحلت حضرت

حضرت ابن عباس )رض( نقل می کند : هنگامی که اين سوره نازل شد، رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فرمودند که به من اطلاع داده شده که وفات من نزديک شده و اجل من 

 فرارسيده است.]مسنداحمد، ابن جرير، ابن المنذر، ابن مردويه(.
)رض( نقل شده اند در آن ها آمده است که  در روايت های ديگری که از ابن عباس

رسول الله صلی الله عليه وسلم  از نزول همين سوره متوجه شده بود که به او اطلاع داده 
شده که وفات او نزديک شده است.)مسنداحمد، ابن جرير، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم، 

 ابن مردويه.(
می که اين سوره نازل شد، رسول الله ام المؤمنين ام حبيبه )رض( می فرمايد که هنگا

صلی الله عليه وسلم  فرمودند، من در همين سال دارفانی را وداع خواهم گفت. با شنيدن 
اين مطلب فاطمه )رض( به گريه افتادند. به دنبال آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

شنيدن اين  فرمودند تو اولين کسی از خانواده ی من هستی که به من می پيوندی. با
مطلب، ايشان خنديدند. ]ابن ابی حاتم، ابن مردويه[ تقريبا روايتی نزديک به همين بيهقی 

 از ابن عباس را نقل کرده است.
عمر )رض( مرا  روايت فرموده اند که : الله عنهمارضي عباسابن بخاری وديگران از 

بودند، به مجلس اش  با بزرگان ياران رسول الله )ص( که در غزوه ی بدر شرکت کرده
فرا می خواند و می نشاند. اين عمل برای برخی از بزرگان يک مقداری خوشايند نبود، 
پس اعتراض کردند و گفتند ما هم پسرانی هم سن و سال اين داريم، پس چرا تنها اين را 
به مجلس ما راه می دهند؟ )امام بخاری و ابن جرير تصريح کرده اند که کسی که اين 

را گفت، عبدالرحمان بن عوف )رض( بود.( عمر )رض( جواب  داد شما از مطلب 
جايگاهی که او از لحاظ علم دارد نيک آگاهيد. سپس ايشان روزی شيوخ بدر را فرا 

خواندند و مرا هم به همراه آنان فرا خواندند. من متوجه شدم که علت فراخواندن من در 
آنان بفهمانند که چرا مرا به مجلس و  آن روز اين است که عمر )رض( می خواهند به

محفلی که آنان در آن حضور می يابند راه می دهند. در حين گفتگو عمر )رض( از 
چيست؟ برخی گفتند، « إذا جاء نصر الله والفتح » بزرگان بدر پرسيد که برداشت شما از:

فتح و  در اين سوره به ما دستور داده شده است که هنگامی که ياری خدا فرا رسد و
پيروزی نصيب ما شود، ما الله را به پاکی بستاييم و از او آمرزش بطلبيم. برخی گفتند 

مراد از آن فتح شهرها و سنگر ها است. برخی هم سکوت کردند. پس از آن عمر 
)رض( رو به من کرد و فرمود، ابن عباس، برداشت تو هم همين است؟ من عرض کردم 
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؟ عرض کردم برداشت من اين است که مراد از آن خير. پرسيد پس برداشت تو چيست
اجل رسول الله صلی الله عليه وسلم  است. در واقع در اين سوره به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فرموده شده است که چون ياری الله  فرارسد و فتح و پيروزی نصيب شود، 

و پس از آن ايشان بايد اين نشانه ی آن است که اجل و مدت ماموريت شما تمام شده است 
الله را به پاکی ياد کنيد  و از ايشان آمرزش بطلبند. به دنبال آن عمر )رض( فرمودند که 
نظر من هم همين است. در روايتی ديگر افزون بر آن آمده است که عمر )رض( پس از 
آن رو به بزرگان بدر کرد و فرمود شما چگونه سرزنش ام می کنيد، در حالی که علت 

]بخاری، مسند احمد، ترمذی، « ه دادن اين جوان به اين مجلس را خود مشاهده کرديد.را
 ابن جرير، ابن مردويه، بغوی، بيهقی و ابن المنذر[.

 فرمود: چون كه است الله عنهما آمدهرضيعباس ابن روايت بههمچنان در حديثی ديگری 
خبر  آن با نزول»ه و سلمّ فرمودند: الله صليّ الله علي شد، رسول نازل« نصر» سوره
 اند و ايشانالقولمتفق معنياصحابه کرام نيز بر اين «. است شده داده من به من مرگ
 بر آن ، تحميد و استغفار دليلتسبيح به امر مطلق دانستند كه روي را از آن معني اين
آور حق  پيام كند كهخود اقتضا مي و اين است رسيده اتمام به دعوت كار ابلاغ كه است

 سفر بر بندد. دنيا رخت صليّ الله عليه و سلمّ از اين
 الله صليّ الله عليه و سلمّ خطابه شد، رسول نازل سوره اين چون كه شده استروايت 

والآخرة، فاختار لقاء  لقائه الدنيا وبين بين الله عبدا خيره إن» فرمودند: و در آن ايراد كرده
او  مخير گردانيد پس خويش و لقاي آخرت دنيا و ميان را در ميان الله: همانا خداوند بنده

  «.كرد خدا را انتخاب لقاي
 خوانندگان گرامی  !

چيزي که خداوند پيامبرش را بدان مژده داده تحقق يافت. و اما فرماني که خدا بعد از 
به دست آمدن ياري و فتح، پيامبرش را بدان فرمان داد اين است که پيامبر بايد او را 
به خاطر اين چيز سپاس بگزارد و خدا را به پاکي ياد کند و از او آمرزش بخواهد.و 

 اش افزوده ميگردد و بر پيروزيت نمايد، دين پيروز ميهمواره از او طلبِ مغفر
 شود، زيرا سپاس و ستايش و استغفار از مصاديق به جاي آوردن شکر است. 

اگرشکرگزار باشيد (. »7ابراهيم: )سوره « لئَِن شَكَرْتمُْ لأزَِيدَنهكُمْ »فرمايد: خداوند مي
 «.به شما بيشتر خواهم داد
ر زمان رسول الله صلي عليه وسلم ودر زمان خلفاي راشدين واقعاً هم عظمت اسلام د

چنان به عظمت وپيروزي دست يافت که هيچ يک از اديان اسماني به آن  و بعد از آن
 جا نرسيده بودند و چنان مردم به آن گرويدند که به ديگر اديان نگرويده بودند. 

تحان اکثراً بعد از فتح به انسان بايد از پيروزي بدست آمده خويش شکر گزار باشد، فا
امراض غرور وتکبر مبتلا ميشوند، وپيروزي را نتيجه شايستگي ها وبر ازندگي هاي مي 
پندارند نسبت به ديگران احساس برتري مي کنند، وخواهان امتياز ميشوند، احساس غرور 

 وخود بزرگ بيني شان در برخوردبا ديگران نمايان مي شود.
به ياد الله باشد؛ بي هيچ گونه فراموشي و در راه او گام بردارد؛ ولي انسان بايد همواره 

؛ و مسلم است ؛ و اطاعت فرمان او کند خالي از هرگونه سرپيچيگونه معصيتبدون هيچ
 .شودتر کسي جمع مي که اين اوصاف در کم
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صلّي  زمان مرگ پيامبرنقطه دوم که مفسران  در تفسير اين سوره مينويسند اينست که:
نزديک شده است، و از آنجا که زندگي او بسيار با ارزش است  الله عليه و سلّم

خداوند به آن سوگند خورده است. و امور با ارزش از قبيل نماز و حج و غيره با 
آمرزش خواستن پايان مييابد. پس امر نمودن خداوند پيامبرش را به اين که خدا را 

است به اين که دوران حيات او به  د، اشارهستايش کند و ازالله متعال آمرزش بخواه
سر رسيده است و بايد خودش را براي ملاقات با پروردگارش آماده نمايد و عمرش 

 را با بهترين چيزها به پايان ببرد.
سيرت نويسان می نويسند که :پس از نزول اين سوره، تمام جزير العرب و ساير قبايل 

دين خدا را پذيرفتند، به تسبيح و تقديس و حمد و غير عرب، مسلمان شدند، دسته دسته 
ثنای پروردگار و آمرزش، به بارگاهش روی آوردند و با شور و شعف از دين رهايی 

بخش اسلام، استقبال نمودند. دين اسلام؛ يعنی، دينی که اين آيات، آن را بيان می کند:)آل 
و هر کس چنين کند از  [. جز دين اسلام، دينی از کسی پذيرفته نيست۸۵و  ۱۹عمرن/

 زيانکاران است.)تفهيم القران وتفسير فرقان (.

 تعداد آيات ، کلمات وحروف  سوره النصر :
( سه 3( رکوع، )1)سوره النصر( مدني بوده، داري )طوريکه در فوق يادآور شديم ؛ 

لازم به )( سي وچهار نقطه است.34( هشتاد ودو حرف و)82( نوزده کلمه، )19آيت، )
است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ذکر 

تفسير احمد مراجعه  ،ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور
مدني ازجمله سوره های ، ان اين سوره به اجماع مفسر( ناگفته نبايد گذاشت که : فرمايد.
 ميباشد . 

 النصر با سوره الکافرون :پيوند وارتباط سوره 

درسوره الکافرون اشاره بعمل آمده است که : دين اسلام و آيين غير اسلام با هم فرق 
فراوانی دارند و اين که: دين وآيين کافران، نابود شدنی است. اين سوره هم از فتح و ظفر 

 دين اسلام و گرويدن فوج فوج مردم به اسلام خبر ميدهد .

 :لنصرا اسباب نزول سوره
از معمر از زهري روايت مي کند: رسول الله صلي الله عليه « مصنف»عبد الرزاق در 

وسلم هنگام فتح مکه وارد آن شهر شد خالد بن وليد )رض( را بطرف )جناح پايين مکه 
در آن قسمت با برخي از سپاه قيات خويش مکرمه( فرستاد، وآن بزرگواربا سپاه تحت 

به جنگ پرداخت وخدا جل جلاله مشرکان را مغلوب ومسلمانان قريش مواجه شد وبا آنها 
را پيروز کرد ودر آن حال مسلمانان به دستور پيامبر صلي الله عليه وسلم سلاح خود را 

 از گلوي شکست خوردگان برداشتند، وسپس آنها دين اسلام را پذيرفتند.
 :النصر موضوعات کلي سوره

 عات کلي اين سوره عبارتند از:وموض
 فتح مکه و فضل الهی نسبت به بنی آدم ـ
 پيشگويي ايمان آوردن مردم -
 اشاره به رحلت پيامبر پيامبر صلي الله عليه وسلم -
 شکر گذاري انسان از نعمتهاي پروردگار با عظمت  -
 .توبه پذيري و رحمت و لطف بي پايان پروردگار -
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 :النصر سوره یمحتوا
است، که در آن به رسول الله صلي الله عليه وسلم، اين سوره بعد از هجرت نازل شده 

بشارت به پيروزى بزرگ وعظيمي مى دهد، که همان فتح مکه وبه تعقيب آن پيوستن 
گروه گروه از مردم به دامن دين مقدس اسلام ميباشد. بناءً به شكرانه اين نعمت بزرگ 

 مى كند.« استغفار»والهى « حمد»و « تسبيح»پيامبر صلي الله عليه وسلم را دعوت به 
نبود، « فتح مكه»گرچه دراسلام فتوحات زيادى رخ داد، ولى فتحى با مشخصات فوق جز 

بخصوص اين كه طبق بعضى از روايات، اعراب معتقد بودند اگرپيامبراسلام محمد صلي 
 الله عليه وسلم مكه را فتح كند و بر آن مسلط گردد اين دليل بر حقانيت اوست.

درسال ششم هجرت، و « صلح حديبيه»ن مي فرمايند که اين سوره بعد ازبرخي از مفسري
نازل گرديد. ولي همه مفسرين در اين مورد اتفاق دارند  که « فتح مكه»دوسال قبل از 

ِ وَالْفتَحُْ »هدف  إِذَا »در مورد فتح مکه نازل شده است. وآنرا از لفط « إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه
 سوره قبل از فتح مکه نازل شده است. معلوم ميدارند که «جَاء
روايتي موافق با اين آمده است که نزول « بحر المحيط»به حواله « المعاني»روح تفسردر 

اين سوره بعد از بر گشت از غزوه خيبر بيان شده است، وفتح خيبر قبل از فتحه مکه، 
 معروف و مشهور است.

د از حضرت قتاده منقول است که به سند عبد بن حمي« روح المعاني»در تفسير هکذا 
 رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد از نزول اين سوره تا دو سال زنده ماند.

حاصل اين روايت نيز اين است که اين سوره قبل از فتح مکه نازل شده است، زيرا از فتح 
مکه تا وفات آن حضرت صلي الله عليه وسلم از دوسال کمتر است.)اين در صورتي است 

 11هجري باشد، حا ل آنکه در سال  10که وفات رسول الله صلي الله عليه وسلم در سال 
هجري حضرت ابوبکر صديق مراسم حج را بجا  9هجري اتفاق افتاده است، زيرا در سال 

 .(.هجري بوده است 11هجري حجة الوداع شد ه پس وفات سال  10آورد ودر سال 
هجري به وقوع پيوست ووفات رسول الله صلي  8فتح مکه در ماه مبارک رمضان در سال 
هجري وفات آن  11هجري اتفاق افتاد، )سال  10الله عليه وسلم در ماه ربيع الاول سنه 

هجري حجه الوداع است که در ذوالحجه مي باشد که پس از  10حضرت؟ زيرا در سال 
نچه در بعضي روايات آمده است که اين سوره در فتحه ربيع الاول است( لذا منظور از آ

مکه يا حجه الوداع نازل شده است، اين مي باشد که رسول الله صلي اله عليه وسلم آن را 
در اين موقع بر صحابه تلاوت کرده است ومردم پنداشته اند که اکنون نازل گرديده است. 

 « نبيان القرآ»)غرض معلومات بيشتر مراجعه فرمايد:به 
در حديثى آمده است زمانيکه اين سوره نازل شد و پيامبر صلي الله عليه وسلم آن را بر 
ياران خود تلاوت كرد همگى خوشحال و خوشدل شدند، در اين ميان حضرت عباس کاکا 
پيامبر صلي الله عليه وسلم به محض شنيدن اين سوره گريان کرد واشک از چشمش بيان 

پرسيد اي کاکا چرا گريه مي )رض ( وسلم از حضرت عباس  پيامبر صلي الله عليه.شد
در جواب رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: گمان مى كنم )رض( کني حضرت عباس 

پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود:  خبر رحلت شما در اين سوره داده شده اى رسول الله!.
 مطلب همان گونه است كه تو مى گوئى.
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 سُورَة النصر ترجمه وتفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

ِ وَالْفتَحُْ﴿ ِ أفَْوَاجًا﴿ ﴾١إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللَّه فسََبِِّحْ  ﴾٢وَرَأيَتَ النهاسَ يدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّه
اباً﴿   ﴾٣بِحَمْدِ رَبِِّکَ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنههُ کَانَ توَه

 ترجمه مؤجز:
ِ وَالْفَتْحُ »  «.آنگاه که نصرت الهي بيايد وفتح وگشايش» :(1«)إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه
« ً ِ أفَْوَاجا و مردم را ببيني که دسته دسته و گروه » :(2)«وَرَأيَْتَ النهاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللَّه

  «.شوندگروه داخل دين خدا مي
« ً ابا پروردگار خود را سپاس و ستايش کن »:( 3)«فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنِههُ كَانَ توَه

  «.پذير استگمان او توبهو از او آمرزش بخواه بي

 تشريح لغات واصطلاحات :

در حقّ تو و مؤمنان،  الله  ياری ومدد«: نصَْرُ اللهِ »وقتی آمد، آن گاه که آمد.  «:جَآءَ إذا »
پيروزی ،فتح مکه مراد است که به دنبال آن بساط «: الْفتَحُْ » .برای پيروزی بر دشمنان

پرستی از جزيرة العرب برچيده شد، و اسلام آماده برای جهش به کشورهای ديگر جهان بت
ی دخل يعنی داخل از ماده«:يدخلون»مردم.« : ناس »و ديدی.«: ورَايَتَ ».گشت
ی خدا دين الله ، اينجا به معنی برنامه« : فی دين الله»شوند.در می آيند، داخل میشوند.می

ً » و راه خدا آمده. تسبيح «: سبح» ، گروه گروه.جمع فوج فوج. دسته دسته«: أفَْوَاجا
از او طلب آمرزش کن. إستغفار از دلتنگی و )غفر(:  «: إِسْتغَْفِرْهُ » بگوی، نيايش کن.

، هود / 97، حجر / 33/  اندوه از عدم ايمان قوم خود )ملاحظه شود انعامشدّت غم و 
 (.2/  ، فتح19، محمّد / 8، فاطر / 12
«  ً ابا تبديل « ت»اش به ی توبه. اصل توبه هم أوبه بوده و أوبه همزهتواب از ماده«:  توَه

و اهل توبه  رودشده و توبه گرديده است. يعنی بازگشت انسان از مسيری که بر آن می
شدنِ او. البته خداوند هم اهل توبه است. اما نوع توبه خداوند با توبه انسان تفاوت دارد. 

کند يا اش میی انسان يعنی بازگشت از مسيری که بر آن است حال يا خدا متوجهتوبه
گويد: اشتباه می گيرد و میشود يا اهل صلاحی در مسيرش قرار میخودش متوجه می

گردد اما توبه الله اين نيست که راهی را برود و بعداً برگردد. کند و برمیبه میکنی، تو
ی بنده است، يک معنای توبه خداوند، تواب بودن الله در حقيقت مشتاق بودنش به توبه

کند و يک معنای ديگر قبول توبه است، پس هم توفيق توبه است که نصيب بندگان می
  پذيرد.را از انسان می دهد و هم توبهتوفيق توبه می

 يادداشت :
ی بزرگ بنوبکر و خزاعه بودند که بعد از اسلام بنوبکر در پناه اعراب مکه دو قبيله

کفار و خزاعه در پناه مسلمانان بودند. آنها عهد و پيمان داشتند که در پناه حصم باشند به 
ی بنوبکر را فرستادند تا همديگر تعدی نکنند. امّا کفار خيانت کردند و افرادی از قبيله

ی خزاعه، به پيامبرصلی الله ی خزاعه را به قتل برسانند. قبيلهپنهانی افرادی از قبيله
اند و پيامبر صلی الله عليه وسلم در عليه وسلم شکايت کردند که آنها عهد شکنی کرده
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وی مکّه مدينه بودند. بدون خبر دادن اهل مکه لشکريانی از يارانش را جمع کرده و بس
های آتش های اطراف مکه را شعلهرهسپار شد. قبل از ورود به مکّه دستور داد تمام کوه

بگذارند تا کفار مکه به وحشت بيافتند. سپس وارد مکّه شدند و کفار بدون مقاومت کنار 
 کشيدند.

بت را که درون کعبه قرار داشت، به فرمان خداوند شکست؛ اين  360با دستور ايشان 
در سال هشتم هجری رخ داد و تمام اعراب و قبايل عرب بعد از فتح مکه در سال  اتفاق
 هجری ايمان آورده و مسلمان شدند و اين سال، به سال عام الوفود معروف شد. 9

هجری برای حجة الوداع  10سال  بعد از اينکه رسول الله صلی  الله عليه وسلم در
ه ی عرب تحت حاکميت اسلام قرار گرفته تشريف بردند، در آن هنگام تمام شبه جزير

 بود و در تمام منطقه هيچ مشرکی باقی نمانده بود. 

 تفسير سوره:
ِ وَالْفَتحُْ »  :(1«)إذَِا جَاء نَصْرُ اللَّه
 كه گاهمحمد صليّ الله عليه و سلّم! آن يعني: اي« فرارسد و فتح الهي نصرت چون»

يعنی  شود. بر تو گشوده ظهور آيد و مكه به قريش دشمنانت عليه برايت الهي پيروزي
ها را برای قبول دينت گشود و ها و گوشها، چشمتعالی برايت گشايش عطا کرد، دلحق

 ها را به دست تو فتح کرد.مکّه و ساير شهر
مفسران فرموده اند : خبر دادن از فتح مکه قبل از وقوع آن، خبر دادن از غيب است، 

 پس، از آثار نبوت است.
برتري  بر آنان و مسلمانان گرديده مغلوب با آن دشمنان كه است از تأييدي : عبارتنصر

 دلهايشانو نيز گشايش  هايشان خانه و ورود به ديار دشمنان گشودن«: فتح»پيدا كنند. 
 كه: نصر همچون است ناي« فتح»و « نصر» در ميان فرق . پساست حق پذيرش براي
 عطف بر آنفتح  ابتدا نصر ذكر شد و سپس جهت باشد، از اينمي  فتح براي سببي
 گرديد.

َ يَنْصُرْكُمْ »نصرت خداوند، منوط به يارى مردم از دين اوست.  « إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه
اب  » كلمه( .7 آيه :محمّد،)  کلمه ه نه بار همراه با يازده بار در قرآن آمده است ك« توَه

ً » رحمت اباً رَحِيما و يك بار به طور مطلق در  (.17نساء، ) ، يكبار همراه با حكمت«توَه
 .اين سوره آمده است

و تجهيزات و نيروى وسايل به نبايد است، پس الله متعال فتح و نصرت واقعى از جانب 
وَ مَا »باز هم شكست بخوريد.  كه ممكن است همه امكانات باشد ولى کنيم ،انسانى تكيه 

 ِ  (.126آل عمران، )« النهصْرُ إلِاه مِنْ عِنْدِ اللَّه

« ً ِ أفَْوَاجا  :(2«)وَرَأيَتَ النهاسَ يدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللَّه
پيامبر صليّ الله عليه  وسلمّ !  يعني: اي« الله درآيند در دين فوج فوج مردم كه )و ببيني 

 گروه كه بينيرا مي  و غير آنان از اعراب اعم  ، مردمو فتح نصرت رسيدندر هنگام 
 كرده مبعوث خداوند جلّ جلاله تو را بر آن آيند كهدر مي ديني به دسته و دسته گروه
شدند، ولى بعد از تا قبل از فتح مكه مردم يكى يكى مسلمان مى. بايد يادآور شد که ؛است

 به دين اسلام روی آوردند .فتح مكه، گروه گروه. 
گفتند: اگر بر قوم ابن کثير می فرمايد :طوايف عرب منتظر فتح مکه بودند و مىمفسر 

است. پس وقتى خدا مکه را برايشان گشود،  شود که پيامبرخود غالب آيد، معلوم مى
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گروه گروه به دين اسلام درآمدند. و هنوز دو سال از آن سپرى نشده بود که جزيرة 
ى قبايل به حمايت از اسلام ى ايمان و باور متحد و منسجم گشت و همهالعرب در سايه

قد »است؛ يعنى « قد»به معنى « إذا»گويد: . و قرطبى مى۳/۶۸٧مختصر  برخاستند.)
 ؛ چرا که اين سوره بعد از فتح نازل شده است.(« جاء نصر اللَّّ 

 را فتح الله صليّ الله عليه و سلمّ مكه رسولسيرت نويسان می نويسند که :بعد از اينکه ؛
و  غالب حرم الله عليه  وسلمّ بر اهلصليّ  محمد كه گفتند: اما اكنون كردند، اعراب

خود  در پناه فيل اصحابرا از هجوم  خداوند جلّ جلاله ايشان كهپيروز شد درحالي
و  است صليّ الله عليه وسلمّ بر حق محمد كهبر اين است روشني خود برهان ، اينداشت

 هاي و در مجموعه برداشته دست نداريد. لذا از ستيز و مقاومت او قدرتي شما عليه
 شدند و موجوارد مياسلام  به بعد از ديگري يكي دسته و دسته گروه ، گروهبزرگي

 شد. مي داخل يكبار در اسلام تماماً به قبيله يك بود كه چنان اسلام سوي رويكرد به
 تعالي زيرا حق است مقلد صحيح انبرآنند كه: ايم كلام از علماي جمهور فقها و بسياري

 را از بزرگترينكرد و آن بود، حكم تقليدي ايماني كه مردم افواج اين ايمان بر صحت
 صليّ الله عليه و آله وسلمّ برشمرد و اگر ايمانشان محمد حضرت خود بر پيامبرش احسانهاي
 كرد.نمي يادي از آن مناسبت بود، در ايننمي  صحيح

« ً ابا  : (3«)فسََبِِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَِ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنههُ كَانَ توَه
پروردگار  براي گفتن تسبيح ، امر بهآيه اين« بگوي حمد پروردگار خود تسبيح به )پس
 . است كرده جمع را با هم وي براي و ستايش متعال

تسبيح خداوند، بيش از تكبير و تحميد سفارش كرده  ملاحظه ميداريم که :قرآن کريم به
 .است. کلمه تسبيح در قرآن بيش از کلمه  تكبير و تحميد آمده است

ی انجام پس تسبيح کن، تسبيح به حمد. يعنی ترک منکر به وسيله« فَسَبِّحِْ بِحَمْدِ »
تسبيح ها؛ ها و رفتن به سوی کمالات و ارزشها و نقصمعروف يعنی رها کردن ضعف

 «فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ »برای تقصيرهايی که بوده است و حمد برای توفيقاتی که نصيب شده است.
آوريم، اين معنا را هم شود، وقتی اين را بر زبان میسبحان الله والحمدلله، چقدر زيبا می

ها ها و ضعفدر ذهن داشته باشيم که من بايستی عملاً در مسيری باشم که از نقص
 ها و کمالات بروم، هميشه بايد اينطور باشيم.گيرم و به سوی قوتفاصله ب

مراد از حمد هم ستايش الله  است و هم سپاس اوست و مراد از تسبيح پاک و منزه قرار 
 دادن پروردگار با عظمت از هر لحاظ است.

يعنی از رب ات بخواه که سهوها، خطاها و «و از او آمرزش خواه : «وَاسْتغَْفِرْهُ  »
 وتاهی هايی را که احتمالا در انجام دادن اين خدمت از تو سرزده، از آن ها درگذرد.ک

 صليّ الله عليه و سلمّ نسبت حضرت آن از خوشحالي پروردگار متعالبراي  گفتن تسبيح
 از مردم فكر احدي و به فكر ايشان به حتي دهد كهخبر مي پيروزيعظيم  رخداد هاي به

با  افزايش زيبا و رفتار روح ، در برابر صنعتعالي حق كرد؛ و حمد و ستايشنمي خطور
مي  القري ام در نصر و فتح بر ايشان وي عظيم پيامبرش صليّ الله عليه وسلمّ و منت

 براي و فروتني تواضع نوعي عنوان ؛ بهلغزشهايت براي« بخواه و از او آمرزش»باشد 
 امر به اين آموختن و نيز براي خويش عمل دانستن و اندك شمردن و كوچك اليتع حق

بر آمرزش  كه است اين وي يعني: از شأن« پذير استتوبه الله همواره هرآينه»امتت 
 بازگردد. رحمت به بپذيرد و بر آنان توبه خواهان
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 .يد كند، در پايان آن استغفار كندهر كس، حتى پيامبر، هر قدر هم تسبيح و تحم
اباً )» )او بسيار توبه پذير است ( اين فهم عالی را به مسلمانان ميرساند ( « 3إنِههُ كَانَ توَه

که : اين فرمان الله متعال همواره به مسلمانان اين درس را می دهد که هيچ عبادت و 
حتی پس از فداکردن جان  رياضت و هيچ خدمت دين خود را چيز بزرگی نپندارند، بلکه

خود در راه الله  باز هم چنين تصور نمايند که : حق اين است که حق ادا نشد. همچنين 
هرگاه پيروزی ای نصيب آنان شد، آن را نتيجه توانايی های خود نپندارند، بلکه فضل 
ا خدای بلند مرتبه بدانند و به جای آن که به سبب آن دچار کبر و غرور شوند، سرشان ر
با فروتنی در برابر پروردگار خود خم کنند و او را به پاکی بستايند و توبه و استغفار 

 کنند.
 هرگاه قرب مرگ احساس شود بايد به تسبيح وکثرت استغفار پرداخت:

عائشه )رض( می فرمايد که رسول الله صلی الله عليه وسلم  پيش از وفاتشان کلمات 
توب اليک )و در برخی از روايت ها آمده است که سبحانک الله و بحمدک. استغفرک و ا

سبحان الله و بحمده، استغفرالله واتوب اليه را به کثرت می خواندند. من عرض کردم که 
يا رسول الله )ص( اين ها چه کلماتی هستند که شما تازگی ها به کثرت آن ها را می 

که آن را ديدم به خواندن خوانيد؟ فرمودند برای من نشانه ای مقرر شده است که هنگامی 
]مسند احمد، « اذا جاء نصر الله و الفتح. »اين کلمات روی آورم و آن نشانه اين است: 

مسلم، ابن جرير، ابن المنذر، ابن مردويه[ در برخی از روايت های ديگر شبيه همين از 
 عائشه )رض( نقل شده است که رسول الله )ص( در رکوع و سجودش به کثرت اين الفاظ

و اين برداشتی بود که « سبحانک اللهم وبحمدک، اللهم اغفر لی»را می خواندند که: 
ايشان از قرآن )يعنی از سوره ی نصر( فرموده بودند. ]بخاری، مسلم، ابوداود، نسائی، 

 ابن ماجه، ابن جرير[
صلی الله عليه  می فرمايد که در اواخر زمان حيات مبارک رسول الله )رض( ام سلمه 
سبحان الله »همواره و در هر حال کلمات ذيل بر زبان مبارک ايشان جاری بودند:   وسلم

روزی من پرسيدم يا رسول الله شما چرا به کثرت اين ذکر را می خوانيد؟ « و بحمده.
 فرمودند، من به اين دستور داده شده ام و سپس همين سوره را خواندند.

صلی الله اين سوره نازل شد، رسول الله روايت عبدالله بن مسعود است که هنگامی که 
سبحانک الله و بحمدک. اللهم اغفرلی، »به کثرت اين ذکر را می فرمودند:  عليه وسلم 

سبحانک ربنا و بحمدک، الله اغفرلي إنك انت التواب الحيم. ]ابن جرير، مسند احمد، ابن 
 ابی حاتم[

ازل شدن اين سوره با چنان ابن عباس )رض( بيان می کند که رسول الله )ص( پس از ن
شدتی مشغول تلاش و رياضت برای آخرت شدند که هيچ گاه پيش از آن نشده بودند. 

 ]نسايی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردويه[
پس از نازل شدن اين  صلی الله عليه وسلم ابن عباس )رض( بيان می کند که رسول الله 

ای آخرت شدند که هيچ گاه پيش از آن سوره با چنان شدتی مشغول تلاش و رياضت بر
 نشده بودند. ]نسايی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردويه[

حضرت ابوهريره )رض(  می فرمايد که رسول الله صلی الله عليه وسلم پس از نزول اين 
 .سوره در عبادت، بيشتر مجاهده می کرد، تا اين که در پاهايش ورم می کرد )قرطبی(

 آخرين آيات قرآني : آخرين سوره و
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آخرين سوره ي « نصر»از حضرت ابن عباس منقول است که سوره « مسلم»در صحيح 
از قرآن است، )قرطبي( مقصود اين که بعد از آن سوره ي کاملي ديگر نازل نشده است، 
نزول بعضي آيات در بعضي رويات که بعداز اين بيان شده، با اين منافاتي ندارد، هم چنان 

به اين معنا ست که سوره اي کاملي قبل از »فاتحه اولين سوره از همه قرا که سوره ي
وغيره قبل از فاتحه با « اقرأ، مدثر»فاتحه نازل نشده است، ونزول چند آيه از سوره هاي 

 آن منافي نيست.
حضرت ابن عمر فرموده است که اين سوره در حجة الوداع نازل شده است، وپس از آن 

( نازل گرديده، وپس از نزول اينها رسول 3)سوره مائده، « لکم دينکماليوم اکملت »آيه 
الله صلي الله عليه وسلم فقط هشتاد روز در دنيا ماند ند )وپس از هشتاد روز وفات کردند( 
وپس از آن دوتا آيه کلاله نازل گرديد، که پس ازآن فقط پنجاه روز از عمر آن حضرت 

)سوره توبه آيه « سول من انفسکم عزيز عليه ما عنتملقد جاءکم ر»مانده بود، سپس آيه: 
( نازل شد، وبعد از آن از عمر رسول الله فقط سي روز باقي بود، از آن به بعد آيه 128
( نازل گرديد که پس از آن رسول 281)سوره بقره آيه « واتقوا يوماً تر جعون فيه الي الله»

 هفتمين روز وفات نمود )تفسير قرطبي(الله در بيست و يکمين روز ومطابق روايت مقاتل 

 تکبر:
خداوند »سوره نحل( با زيباي خاصي ميفرمايد:  23پروردگار با عظمت ما در )آيه 

  «.داردمتکبرّان را دوست نمي 
يعني اينکه انسان خود را نسبت به ساير انسا نها بلند و بالاتر بحساب ارد، و در « تکبِّر»

ساير انسانها برتري درد، و ديگران به نظر اش کوچک  ضمن معتقد هم باشد که نسبت به
 جلوه نمايد.

زودى کسانى را که در روى  به»سورة اعراف ميفرمايد:  146قرآن عظيم الشان در آيه 
« کنند، از )ايمان به( آيات خود، رويگردان خواهم ساخت زمين به ناحق ادّعاى بزرگى مي

خيزند، در نتيجه نزد خدا و هى به مجادله بر مي آنانى که بدون هيچ دليلى با آيات ال»و 
اهل ايمان سخت مورد غضب هستند و بدين گونه است که خداوند بر دل هر متکبرّ جباّرى 

 سوره غافر( 35)آيه « زند مُهر مي
تکبر اينست که: انسان خود را بالاتر از ديگران بشمارد، و معتقد هم شود که بر آنها برترى 

را کوچک شمارد. تکبر و خود برتربينى؛ گاه انسان را در برابر پروردگار دارد، و ديگري 
کشاند و گاه او را در ميان همنوعان و پيامبران و فرستادگان الهي به تمرّد و سرکشى مي

 .داردجويى وا مي و بندگان خدا به برتري 
انسان با بزرگ ديدن در معني به هم نزديکند، کِبر حالتي است که  -کبر و تکبر و استکبار

به آن صفت مخصوص ميشود و اين وقتي است که انسان جان و وجود خويش را خويش 
بزرگتر مي بيند. بزرگترين و سنگين ترين تکبرها، تکبر بر خداوند در از غير خويش 

 عدم اقرار به آن در پرسش است. )مفردات راغب اصفهاني(.خودداري از قبول حق و 
حکم و شريعت خداوند جرم بسيار سنگيني است، خداوند نسبت به  تکبر و غرور در

بسيار خشمگين است. لذا تکبر و غرور در برابر مسلمين حرام است، و از خصلت متکبران 
اي است که بنوعي جزو امراض قلوب مي باشد، که بايست در فکر درمان هاي نکوهيده 

 آن بود.
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ر نکوهيده بشر شمرده شده است. در برخي آيات در قرآن عظيم الشان تکبر از صفات بسيا
 متکبر تصريح شده است؛ آياتي که دوزخ را جايگاه متکبران معرفي ميکند:به کلمه 

يعني: پس ( 29)سوره نحل  «فاَدْخُلوُاْ أبَْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فلََبِئسَْ مَثْوَي الْمُتکََبِِّرِينَ »
جايگاه در حالي که در آنجا جاودانه خواهيد بود. چه بد است  از درهاي جهنم وارد شويد

 متکبران.
و تکبر موجب مي شود که مسلمان وارد بهشت نشود، چنانکه حديث صحيحي از پيامبر 

لايدخل الجنةّ من کان في قلبه مثقال »الله عليه وسلم روايت شده است که مي فرمايد: صلي 
وزن ذره غرور و کبر در دل داشته باشد، کسي که هم »(.131مسلم )«. ذرّةٍ من کبرٍ..

روزي که خداوند بندگان را زنده نموده و در ميدان حشر جمع « شود.وارد بهشت نمي 
 وضعيت بسيار حقارت آميز حشر خواهد کرد.خواهند شد، متکبران را در يک 

عليه وسلم فرمودند: الله صلي الله رسولدر حديثي که امام ترمذي أن را روايت کرده  
جَالِ يغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ کُلِِّ مَکَان  يحْشَرُ الْمُتکََبِِّرُونَ يوْمَ الْقِيامَةِ أمَْثاَلَ الذهرِِّ فِي صُوَرِ »  «الرِِّ

)متکبران روز قيامت در نهايت پستي و  (.5112( شماره: )2- 635)مشکاة المصابيح: 
نگون بختي از هر طرف آنان را ر حالي ذلت و کوچکي مانند مورچه حشر مي شوند، د

کنند، در به معني مورچه است، معمولاً مردم به آنها توجه نمي« الذهرِّ »احاطه کرده است.(
 آنها نمي شود، زير پا و پايمال مي شوند.حالي که کسي متوجه 

ه آن گردد، بنابراين هر مسلماني که داراي اين مريضي است بايد در فکر تداوي و معالج
غرور راه تواضع و فروتني را درپيش گيرد، و بداند که آنکسي نزد خداوند و بجاي کبر و 
ِ أتَقْاَکُمْ » گرامي تر است که اهل تقواي بيشتري باشد:متعال از همه   «إِنه أکَْرَمَکُمْ عِندَ اللَّه

 «.شماست يزگارترينشما نزد خداوند پره ارجمندترين در حقيقت»( 13)سوره الحجرات: 
برخوردار  از تقوي هر کس پس است ، فقط با تقويتعالي شما در نزد حق ميان يعني برتري

و ثروت و  نسب ، تفاخر بهتر، بهتر و برتر باشد بنابراينکه گرامي است باشد، سزاوار آن
 منصب دنيوي را فروگذاريد.جاه و 

سازگار نيستند و کسي که اهل تقوا باشد، از خصلت غرور و و قطعاً تقوي و تکبر با هم 
و کساني که اين مريضي دروني را دارند بايد توبه کنند، و راه تزکيه نفس مبراست.تکبر 

ديگر در مقابل با خواهر و برادر مسلمانشان احساس بزرگ بيني و را در پيش گيرند و 
شود و جاي خود را به تواضع و فروتني  زمان اين مريضي علاجغرور نکنند، تا به مرور 

ة  عَليَ » منان را چنين بيان مي کند:ؤمبدهد، و خداوند متعال صفت  أذَِلهة  عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أعَِزه
يعني: در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران (. 54)سورة مائده  «الْکَافِرِينَ 
 و نيرومندند. سرسخت

 
 و صدق رسوله نبي الکريم. صدق الله العظيم
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   النصرفهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ 
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

سُورَۀ  
 النصر

   ـ النصر = يارى

ـ محتوای سورة نصر: در اين سوره خداوند بشارت و نويد   1
پيروزی عظيمی را به پيامبر صلیّ الله عليه وسلم می دهد 

دنبال آن مردم گروه گروه به دين خدا  شامل می که به 
 شوند.

 

  تسميه ـ وجه  2

  ـ ساير نام های اين سوره .  3

  زمان نزول سوره النصر.ـ   4

  ـ تعداد آيات ، کلمات وحروف  سوره النصر .  5

  پيوند وارتباط سوره النصر با سوره الکافرون.ـ   6

  اسباب نزول سوره النصر.ـ   7

  .موضوعات کلي سوره النصرـ   8

  محتوای سوره النصر.ـ   9

  تشريح لغات واصطلاحات.ـ   10

  تفسير سوره.ترجمه و ـ   11

  .آخرين آيات قرآني  آخرين سوره وـ   12

  .تکبرـ   13

 

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930)مولود تأليف محمد علی  صابونی  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن». هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص

 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسير الميسِّر:ـ  3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
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  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 فارسی: جمعی از علمای افغانستان.ترجمه دری / عليه ،

 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
اين  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالتفسير القرآن البحر المحيط فيـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :سير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ تف8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.
 

  :ـ تفسير بيضاوی 9
 تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال ).ودرعربی تحرير يافته است 

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 
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قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 نزيل:ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم الت12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  إلی مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988يا  ق 1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ٧۴۱و متوفای  ۶٧۸متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:
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مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، تابعين بوده ، که در علوم  جملهوی ازم ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می حنبلبسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد 
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   مخشرى.تفسير ز مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰٧های در  سالدر بولا ق مصر ، و ۱۲۹۱در سال 
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175)صاوى 
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
، که از (۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیـ تفسير کبير فخر را27
 606هـ  544)  تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
 عربی است . جسته قرآن کريم به زبان بر

 ـ تفسير سِّدی كبير :28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲۸متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی
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شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»است. از تفسير او به نام های( صدر اسلام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « وریث»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ کتاب حاشية محيی  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 دکتر آناطواق آخوند گلشاهیمؤلف: 

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

م دل -37   :تفسير نور دکتر مصطفی خرِّ
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری
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در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد
، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 

 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

 «  النصرسُورَۀ  »ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره مرکزفرهنگی دومسؤل 
 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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